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  چكيده

. كه توجه متكلمان را به خود جلب كرده  اسـت        است  يكي از مسائل بسيار مهم      حسن و قبح    
 در حـالي كـه   ، و قبح افعـال شـخص عاقـل اصـرار دارنـد     حسنعدليه، بر ذاتي ـ عقلي بودن  

است كـه هـر   اين  اصلي پرسش. ورزند  افعالي تأكيد مياشاعره، بر الهي ـ شرعي بودن چنين 
چـه معنـايي دارد و مـراد        ) سن و قبح، ذاتي و الهي و عقلي و شـرعي          ح(كدام از اين واژگان     

  انديشمندان مسلمان از كاربرد آنها كدام معنا و چه چيزي بوده است؟
ن داده شـده كـه    و قبح در نظر گرفته شـده و نـشا     حسندر پژوهش حاضر چهار معنا براي           

. مربـوط اسـت   ) اسـتحقاق مـدح و ذم     (اختلاف نظر عالمان مسلمان اغلب بـه معنـاي چهـارم            
 و قـبح بـه معنـاي        حـسن  ةبنابراين، با توجه به مقام ثبوت و اثبات چهـار صـورت بـراي مـسئل               

  .چهارم مي توان در نظر گرفت
  ؛ثبات، شرعي باشند از حيث مقام ثبوت، الهي و از حيث مقام اها و قبححسن. الف     
  ؛ از حيث مقام ثبوت، ذاتي و از حيث مقام اثبات، شرعي باشندها و قبححسن. ب     
  و از حيث مقام اثبات، عقلي باشند؛ از حيث مقام ثبوت، الهي ها و قبححسن. پ     
  .و از حيث مقام اثبات، عقلي باشند از حيث مقام ثبوت، ذاتي ها و قبححسن. ت     
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مربوط است، اگر چه ظـاهر سـخن آنـان، نفـي        » الف «ة و قبح به گزين    حسنشاعره از   منظور ا 
» ب، پ و ت«هـاي    ولـي منظـور عدليـه، بـه گزينـه     ،مقام ثبوت ـ خواه ذاتي يا الهـي ـ اسـت    

  .مربوط است كه توضيح آنها در خلال تحقيق خواهد آمد
  . حسن و قبح، اشاعره، معتزله، شيعه:ديـان كليـاژگو

  
  مقدمه

 و  حـسن  ةها، مورد توجه عالمان مسلمان بوده و هنوز هم هست، مسئل            ي از موضوعاتي كه قرن    يك
 ةبـار  هـاي جديـد در   گـذر زمـان و طـرح ديـدگاه    . قبح افعال شخص عاقل ـ به ويژه انسان ـ است  

 اخلاق و فرا اخلاق، ضرورت و اهميت و تفسير و نقد و بررسي اين مسئله را بـيش                   ةاخلاق، فلسف 
  .سازد ايان مياز پيش نم

 و قـبح و اشـاعره هـوادار      حـسن كه عدليه هوادار عقلانيـت       ها پيش تاكنون شهرت يافته      از قرن     
اي كه ميان ديدگاه عدليـه و اشـاعره وجـود دارد، ايـن            تفاوت عمده . اند   و قبح  حسنشرعي بودن   

لوجـود و  ا  از واجبة افعال هر شخص عاقل ـ اعم است كه گروه نخست، حسن و قبح را در حوز
اند تا افعال   حسن و قبحةدانند و به همين دليل پيگير طرح و قالبي دربار الوجود ـ جاري مي  ممكن

راز نامگذاري آنان بـه عدليـه ايـن     . هر شخص عاقل را مورد داوري ارزشي و تجويزي قرار دهند          
 گـروه    حـال آنكـه    1.كنـد    و قبح عقلـي، فعاليـت مـي        حسناست كه معتقدند خداوند نيز در قالب        

منكـر   الوجود قبـول دارنـد و    افعال شخص عاقل ممكنةدوم، جريان حسن و قبح را فقط در حوز        
  .وجود معياري مستقل براي ارزيابي افعال خداوند هستند

گيرنـد    و قبح در نظر مـي حسنهر دو گروه عالمان مسلمان ـ عدليه و اشاعره ـ چهار معنا براي       
 معناي سازگاري و ناسازگاري بـا طبـع، حـسن و قـبح بـه معنـاي                   و قبح به   حسن: ند از اكه عبارت 

و قـبح بـه    حـسن  و قبح به معناي كمال و نقـص نفـساني،   حسنسازگاري و ناسازگاري با غرض،   
  . عقليمعناي استحقاق مدح و ذم

 را شرعي، غيـر از معنـاي مـدح و            ولي معناي چهارم   ، معاني ياد شده را قبول دارند      ةاشاعره هم     
  .دانند الوجود مي  افعال شخص عاقل ممكنصدانند و از سوي ديگر آن را خا ي مي عقلذم

 و قـبح، تقـسيماتي قائـل    حـسن لاً سعي دارند براي هـر كـدام از معـاني چهارگانـه           عدليه اما، او  
اً حسن و قبح عقلي را اصــل  برگردانند و ثاني  ) مدح و ذم  (ا به همان معناي چهارم      شوند تا برخي ر   
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ة افعـال   بار  و قبح عقلي را معيار داوري در       حسن و قبح شرعي قرار دهند و ثالثاً         حسنر  ـبم  و مـقد 
  .الوجود ـ قرار دهند الوجود و ممكن  از واجبهر شخص عاقل ـ اعم

برند و عدليه      و قبح، گاهي از الهي بودن حسن و قبح نيز نام مي            حسناشاعره علاوه بر شرعيت         
. كننـد  ـ حسن و قبح، گاهي از ذاتي بودن حسن و قـبح نيـز بحـث مـي    علاوه بر عقلانيت ـ عقليت  

  :بنابراين محور پژوهش حاضر، سه چيز چيز خواهد بود
  ؛معاني اجماعي حسن و قبح ميان عالمان مسلمان. 1    
  ؛معناي اختلافي حسن و قبح ميان عالمان مسلمان. 2    
  .معني ذاتي و عقلي بودن حسن و قبح. 3    

  اتفاقي حسن و قبح ميان عالمان مسلمانمعاني . 1

اند كه سـه معنـاي آن تقريبـاً اتفـاقي و              و قبح در نظر گرفته     حسنعالمان مسلمان، چهار معنا براي      
ما نخست سـه معنـاي مـورد توافـق عدليـه و اشـاعره و پـس از آن                    . يك معناي آن اختلافي است    

  .كنيممعناي مورد اختلاف را بررسي مي

   به معناي سازگاري و ناسازگاري با طبع و قبححسن. 1 . 1

ــا طبــع  حــسناز نظــر انديــشمندان مــسلمان، يكــي از معــاني    و قــبح، ســازگاري و ناســازگاري ب
سن           )282تفتازوني، ص (است ، بدين گونه كه هر چه موافق ميل و خوشايند موجود زنده باشد، حـ

 حـسن ندي و ناخوشـايندي را  بنابراين خوشـاي . و هر چه مخالف و ناخوشايند آن باشد، قبيح است  
  . گوييم و قبح مي

از ظاهر سخن متكلمان درباره حسن و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري با طبـع، ايـن معنـا            
كنـيم، منظورمـان ايـن اسـت كـه            را بيـان مـي    » الف خوب است  «آيد كه وقتي گزاره       به دست مي  

در حقيقت، ايـن نـوع حـسن و قـبح،     . »من الف را دوست دارم«يا  » الف براي من خوشايند است    «
 نوعي شخص انگاري است كـه مـستلزم نـوعي نـسبي نگـري افراطـي بـه معنـاي پـذيرش                       گوياي

 و قبح بـه  جان كلام اين است كه حسن. باشد تفاوت حسن و قبح از شخص به شخص ديگر ـ مي 
  2.ت و الم نيستاين معنا، چيزي غير لذ

اي سـازگاري و ناسـازگاري بـا طبـع را ـ چنانچـه مـراد از        متكلمان مسلمان، حسن و قبح به معن    
ت و الـم يـا خوشـايندي و ناخوشـايند           ازگاري و ناسازگاري، همان لذ    طبع همان ميل و مراد از س      
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آورند و چنـين معنـايي را     نميبه حساب باشد ـ ملاك داوري اخلاقي در باب افعال شخص عاقل 
  .دانند  نزاع نميمحل

  طبع را در اين تعريف سرشت و طبـع عقلانـي شـخص عاقـل ـ در نظـر بگيـريم، در       البته اگر مراد از    
 ولـي بـر اسـاس آنچـه     ،گـردد  نزاع عدليه و اشـاعره اسـت برمـي   اين صورت به تعريف چهارم كه محل  

محـدود بـه همـان       حسن و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري باطبع،           ةگذشت، سخن متكلمان دربار   
علامه طباطبايي معتقدند حسن و قبح به معنـاي ملايمـت و منـافرت    .  الم ـ است ت ومعناي حداقلي ـ لذ 

عقـل عملـي در نظـام    ة   بـالاتري از ايـن حـسن و قـبح بـه وسـيل              ةا نـوع ديگـري يـا مرتب ـ       ، ام با طبع است  
آيد كه در اصل از همين معناي حسن و قـبح بـه معنـاي موافقـت و منـافرت بـا طبـع           اجتماعي دست مي  

  .)199-200، 217، صاصول فلسفه و روش رئاليسمطباطبايي، . رك(شودساخته مي
 كـه از منظـر متكلمـان      حسن و قبح به معنـاي سـازگاري و ناسـازگاري بـاطبع  ـ    رسد به نظر مي    

مسلمان، معيار داوري در باب حيات اخلاقي انسان نيست ـ امروزه همان است كه به عنـوان يـك    
  .)61گنسلر، ص(ان اخلاق در غرب مطرح است اخلاقي، ميان عالمان و فيلسوفةنظري

   و قبح به معناي سازگاري و ناسازگاري با غرضحسن. 2. 1

اند ـ به ترتيب ـ سـازگاري      و قبح در نظر گرفتهحسناي كه متكلمان مسلمان براي  از ديگر معاني
 حـسن از  اين معنا   . )186، ص الاقتصاد في الاعتقاد  غزالي،  (و ناسازگاري با اغراض و مصالح است      

ا ، ام ـآوري دارد ف دارد نياز بـه توضـيح و بررسـي تكل ـ    آن وجودةو قبح براي ابهاماتي كه در بار  
 مـصلحت از  غرض، غايت و. اي از آن ارائه كنيم  امكان، تبيين ساده در حدسعي ما بر آن است تا   

اي   يـژه باشـند كـه بررسـي تفـصيلي آن، مجـال و             هايي دقيق مـي     ا با تفاوت  المعني ام   واژگان قريب 
 مشترك معنايي آنها در بادي امر كه بر اهـل نظـر پوشـيده نيـست، اكتفـا               ة ولي ما به جنب    ،طلبد  مي

 بحـث را پـي   ةبريم و ادام كرده و آنها را در حال حاضر به يك معنا و به جاي يكديگر به كار مي      
 در  هـر موجـود   عنوان غايات متناسب با وجـود خـاص  توان به غرض و مصلحت را مي    . گيريم  مي

اي كه هر موجود ـ واجب يا ممكن ـ را داراي غرض و مـصلحت متناسـب بـا       نظر گرفت به گونه
  .اش بدانيم  وجوديةمرتب
 اعيـان ـ ذوات   ةتوان هم  در اين صورت، ميرسد به نظر مياگر چنين تفسيري را صواب بدانيم     

ا، ه ـا غرض و مصلحت آنـ صفات و افعال آنها را واجد غرض و مصلحت دانست و آنچه را ب      اشيا
  . سازگار باشد، حسن و آنچه را ناسازگار باشد، قبيح به شمار آورد
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 افعال شخص عاقـل ـ خـواه اختيـاري، اضـطراري و       ةبار بر اساس چنين تفسيري، داوري ما در    
مثلاً اگر درختي رشد كنـد و غـرض طبيعـي مترتـب بـر رشـد آن را،       . طبيعي ـ يكسان خواهد بود 

ن بدانيم، در اين صورت، آن رشد، به عنـوان فعـل طبيعـي درخـت، ابـزار مناسـبي بـراي                      ميوه داد 
 سازگاري رشـد بـا ميـوه دادن درخـت را       دادن ـ  خواهد بود و در نتيجه،  غرض طبيعي آن ـ ميوه 

توانند ابزار مناسبي نسبت      همچنين، آب، خاك و نور نيز مي      . ناميم   و خود رشد را حسن مي      حسن
  .رشد آن و در نتيجه نسبت به ميوه دادن آن به شمار آيندبه درخت و 

اي از  توان فعل شخص ساهي يا نائم را ـ در صورتي كه منجر به گونه  بر اساس اين نگرش، مي    
 او بـشود ـ واجـد     آسايش بدني يا آرامش نفساني يا بر عكس منتهي به آزار بدني و پريشان حـالي 

توان آسايش بدني و عدم آن يا آرامـش نفـساني    ر اينجا ميد.  يا قبح به حساب آورد    حسنصفت  
و عدم آن را نسبت به افعال متناسب با آنها، غرض به شمار آورد و آن افعـال را از حيـث تناسـب                    

» مـا لاجلـه الفعـل   «ها، حسن يا قبيح دانست، اگر چه اين گونه غرض از قبيـل        يا عدم تناسب با آن    
. )62-63، ص2، جة الحكمـــةنهايـــطباطبــايي، (اســت» يــه الفعــلمــاينتهي ال«نيــست بلكــه از قبيــل 

بنابراين اين گونه افعال از حيث انتهاي به نوعي غايت نادانسته يا ناخواسته، حسن بوده و نسبت يـا        
همين طور است وقتـي      .خوانيم   و بر خلاف اين را قبح مي       حسنتناسب آنها با اغراض ياد شده را        

شـود بـراي مـصلحت و غرضـي، تحـت             ي فـردي ديگـر وادار مـي       دة تهديد ج  كه فردي به واسط   
شرايط اضطراري، مرتكب فعلي بشود در اين صورت آن فعل اضطراري نيز در قياس بـا غايـت و    

كنـد، ابـزار مناسـبي بـه       به خاطر آن، اقدام به انجـام يـا تـرك عملـي مـي               فرد مضطر  مصلحتي كه 
  .دانيم مقابل آن را قبح مي و حسنحساب آمده و نسبت آن فعل با آن غايت را، 

 را محـدود    سـازگاري و ناسـازگاري بـا غـرض  ـ      بايد اين معنا از حسن و قـبح  ـ رسد به نظر مي    
  :كنيم و چند نكته را دربارة آن يادآور شويم

اگر منظور از غرض، غرض شخـصي باشـد         . تواند شخصي، عمومي و نوعي باشد       غرض مي . 1    
بـه شـمار آورد ولـي الزامـاً     ) 1. 1(معناي سازگاري و ناسازگاري با طبع توان حسن و قبح را به       مي

بـه  اگر طبـع     سازگاري و ناسازگاري با غرض شخصي به معناي سازگاري و ناسازگاري با طبع  ـ
ي، خيالي و وهمي باشد ـ نيـست، زيـرا ممكـن اسـت فـردي بـه غـرض اضـرار بـه           معناي ميل حس

  .دش نيز دست بزندديگري، به عمل ناخوشايندي براي خو
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توانـد بـه همـان      نوعيت انسان اسـت ـ بـدانيم مـي    ةاگر غرض را غرض نوعي ـ غرضي كه لازم     
  .آيد كه توضيح آن مي) 3. 1(معناي كمال و نقص باشد

گر غرض را، غرض عمومي يا اكثري بدانيم به احتمال قوي همان چيزي اسـت كـه متكلمـان                      ا
  3.دهند رد توجه قرار ميآن را در باب نظام اجتماعي مو

 ـ ـ  افعـال ـ بـه ويـژه افعـال اختيـاري      ةسازگاري و ناسازگاري با غرض و مصلحت را در حـوز . 2  
 و قبح، بحث    حسن ةزيرا در مسئل  .  اعيان، صفات و افعال    ةگيريم نه دربار    شخص عاقل در نظر مي    

 اشـاعره فقـط    و قـبح از ديـدگاه  حـسن  ةبر سر افعال شخص عاقل است با ايـن حـساب كـه مـسئل           
 از ة افعـال هـر شـخص عاقـل، اعـم          افعال انسان مطرح است ولـي از ديـدگاه عدليـه دربـار             ةدربار

  .واجب و ممكن
ر دارد بـه صـورتي   بدانيم كه به نحو ما تقدم در انديشه فاعلِ يك فعل، تقـر        ا چيزي   غرض ر . 3    

 در مقـام   صورت، غـرض در اين . كرد  كه اگر تصور ذهني غرض نبود، فاعل، اقدام به كاري نمي          
ايـن مطلـب   . ر از آن و مترتب بر آن اسـت تصور ذهني، مقدم بر فعل و در مقام تحقق عيني، مؤخ          

ايم تا آثاري را كه ناخواسته و نادانسته بر يك فعـل مترتـب اسـت، از بحـث                    را به اين جهت گفته    
 قصدي اسـت بـا    اگر چنين است، پس ميان اثري كه مترتب بر افعال عمدي و           . خارج كرده باشيم  

  .اثري كه مترتب بر فعل غير قصدي است، تفاوت وجود دارد
اي كه ميـان فعـل و غـرض     سازگاري ياد شده ميان فعل، غرض و فاعل برقرار است به گونه           . 4    

از يك سو و ميان فعل و فاعل و در نتيجه ميان فاعل و غرض از سـوي ديگـر، سـنخيت و نـسبتي                         
تواند خود فعل يا فاعل به حساب آيد و اين همان چيـزي    آيا غرض ميالبته بايد ديد  . برقرار است 

 ةكنيم كه غرض، فعـل و فاعـل ـ بـا هم ـ     ما اينجا فرض مي. است كه در كلام اسلامي مطرح است
ن،  آةاي كـه فعـل، ابـزاري اسـت تـا فاعـل بـه وسـيل         نسبتي كه دارند ـ سه چيز متمايزنـد بـه گونـه    

ابزار بـه ايـن   . گوييم مي» تناسب ابزار ـ غايات  « سازد و اين را قتصوري را كه از غايت دارد محق
اي كـه پـس از    بـدانيم بـه گونـه   معنا، همان فعل است ـ خواه غرض را اثري مربوط به خود فاعـل   

 آن را اثري بدانيم كه پـس از تحقـق فعـل و بيـرون از فاعـل                   ق فعل، در فاعل نمايان گردد يا      تحق
  .ن دو مورد در نظر بگيريم از ايمحقق گردد يا آن را اعم

ق عينـي، اثـري      انجام دهد كه آن غرض در مقام تحق        اگر فاعل همواره فعل را براي غرضي      . 5    
ر شوند ـ در واقـع   ه خود فاعل ـ اگر چه در پرتو تحقق اين غرض، ديگراني نيز متضر باشد راجع ب
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آيـد  ايي اخلاقـي درمـي     خـودگر  ايم كه از دل آن معمـولاً        به نوعي خودنگري توصيفي قائل شده     
ــت   ــد اس ــه معتق ــداكثر      «ك ــه ح ــت ب ــام غاي ــود را در مق ــصي خ ــر شخ ــواره خي ــد هم ــي باي آدم

حـال اگـر خـود محـوري اخلاقـي را يـك اصـل و                ). 139-143،  270-271هـولمز، ص  (»برساند
مـان ايـن     ملزم به رعايت آن هـستند، در نظـر بگيـريم، حـداقل ايـراد پـيش روي      ةاي كه هم   قاعده

هـا    ار تزاحم و تعارض در باب اغراض و مصالح و در نتيجه، درگيري عملي انـسان               است كه گرفت  
؛ سـبحاني،  144، صهمـان ( آن، هـرج و مـرج در زنـدگي اسـت       ة ناخواسـت  ة  خواهيم بـود و نتيج ـ    

ــي ).29ص ــن برداشــت را م ــه شــمار      اي ــصالح شخــصي ب ــا اغــراض و م ــل ب ــوان ســازگاري فع ت
  .)28-29سبحاني، ص(آورد

ق عيني، بيشترين سود را براي همه يا اكثريت به بار           براي غرضي كه در مقام تحق     ر فاعل   اگ . 6    
خيـر را  «: يعنـي . ايـم  آورد، فعل را انجام دهد، در اين صورت به نـوعي سـودنگري قائـل شـده            مي

سودنگري به اين معنا، الزامـاً بـه معنـاي ناديـده     . )271هولمز، ص(»براي همگان به حداكثر برسان   
گونه كه سودنگري مبتني بر خود محوري اخلاقـي الزامـاً بـه     خصي نيست ـ همان انگاشتن سود ش

 ايـراد مهـم  اين ا  ـ ام شد پوشي از سود ديگران نبود ولي در مقام اجرا دچار مشكل مي معناي چشم
رسد كه ما از كجا بدانيم چـه عملـي بيـشترين خيـر و سـود را بـراي همگـان از جملـه                    به ذهن مي  

  4خودمان، در بردارد؟
 و قــبح بــه معنــاي ســازگاري و ناســازگاري بــا غــرض و حــسنعالمــان مــسلمان، بــراي تببــين     

كننـد و عـدل، از منظـر     مصلحت، عدل و ظلم را به عنوان معيار نهايي در اين خـصوص ذكـر مـي      
 5آنان، چيزي اسـت كـه بقـاي نـوع بـشر را تـأمين كـرده و بـا غـرض نـوع انـسان سـازگار اسـت                             

  ).282تفتازوني، ص(
داننـد    نـزاع نمـي   را، محـل متكلمان مسلمان ـ عدليه و اشاعره ـ اغلب، اين معنا از حـسن و قـبح        

 افعـال  ولي برخـي عدليـه ـ ماننـد حكـيم سـبزواري ـ معتقدنـد موافقـت و مخالفـت بـا غـرض در            
 از اين اسـت كـه از جانـب عقـلاء يـا از       و مدح و ذم اعمگردد برمياختياري به همان مدح و ذم       

شـرح  سبزواري، (داوند ـ به عنوان يكي از عقلاء بلكه به عنوان خالق و رئيس آنان ـ باشد جانب خ
  ).321، صالاسماء

  حسن و قبح به معناي كمال و نقص نفساني. 3. 1
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عبارت از كمـال و    و قبح از ديدگاه متكلمان مسلمان ـ به ويژه اشاعره  ـ حسنيكي ديگر از معاني 
اگـر حـسن را بـه معنـاي كمـال و قـبح را بـه        . )479، ص حصلالمفخر رازي،   (نقص نفساني است  

توانيم حسن را معنايي وجـودي        معناي نقص لحاظ كنيم، اگر به چنين تفسيري رضايت دهيم، مي          
 مطلق به وجود مطلق ـ خداونـد ـ و قـبح     حسن  بر اساس اين تفسير،. و قبح را معنايي عدمي بدانيم

 و قبح ممكنات، نسبي خواهد بود، به اين معنـا كـه   نحس ولي ،شود مطلق به عدم مطلق مربوط مي   
ا ، ام  دارد حسن وجودي خود، فقط     ةت و ضعف مرتب   ني بر حسب شد   هر كدام از موجودات امكا    

اگر آنها را با هم مقايسه كنيم، هر كدام كه نسبت به ديگري از كمـال بيـشتري برخـوردار باشـد،            
 از كمـال بيـشتري نـابرخوردار باشـد، داراي           مند يـا     و هر كدام از كمال كمتري بهره       حسنداراي  

ئه بـودن آنهـا از    خـواه سـي   ي مانند سيئات اعمـال انـسان  ـ   است و امورحسنقبح يا نابرخوردار از 
سن و از ايـن     ةحيث نافرماني از فرمان خداوند يا عقل باشـد ـ از حيـث جنب ـ     وجـودي و ثبـوتي حـ

، الميـزان طباطبـايي،   (آيند  بيح به حساب مي   شوند، ق   حيث كه مانع كسب كمالات بيشتر و برتر مي        
  .)375؛ ملاصدرا، ص12-16، ص5؛ ج104، ص1ج
 نفـساني ـ را نيـز تعمـيم       مـصداقي بـدهيم، بايـد نفـس  ـ    ةاگر كمال و نقص را تعميم معنـايي و توسـع      

مجلـسي،  (6 مصداقي بـدهيم و آن را بـه معنـاي ذات و حقيقـت هـر چيـزي تعبيـر كنـيم         ةمعنايي و توسع  
  .)58ص

  :ر چند نكته در اين باره لازم استتذكرسد  به نظر مي    
داننـد، ولـي    عالمان مسلمان اغلب اين معنا از حسن و قبح را محدود به صفات نفس آدمـي مـي      . الف    

طباطبـايي،  (برنـد   هـر موجـودي بـه كـار مـي     ةبرخي هم حسن و قبح به معنـاي كمـال و نقـص را دربـار         
  .)375؛ ملاصدرا، ص12-16، ص5؛ ج104، ص1، جالميزان

 نـزاع آنـان     ه ايـن معنـا از حـسن و قـبح از محـل              اشاعره بر سر اينك ـ    ةبرخي از عدليه و هم    . ب      
، اتفاق نظر دارند ولي برخي از عدليه ـ از جمله حكيم لاهيجـي ـ    )282تفتازوني، ص(خارج است

ر چه قابل مـدح     همعتقدند كه كمال و نقص هم به معناي ممدوحيت و مذموميت عقلاني است و               
 در پيـشگاه خداونـد بـه    و مـدح و ذم باشـد    نزد خداونـد نيـز مـي   و ذم عقلي باشد، قابل مدح و ذم  

بنابراين حسن و قبح به معناي كمـال و نقـص هـم            . )345لاهيجي، ص (معناي ثواب و عقاب است    
  .به معناي مدح و ذم عقلي خواهد بود

  همعناي اختلافي حسن و قبح ميان عدليه و اشاعر. 2
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 بـه معنـاي   اند، حسن و قبح اي كه متكلمان مسلمان براي حسن و قبح در نظر گرفته       از ديگر معاني  
ه و اشـاعره بـه   اين معنـا همـان چيـزي اسـت كـه عدلي ـ          . باشد   مي مدح و ذم يا استحقاق مدح و ذم       

كـه اسـتحقاق مـدح و ذم و         بـر اسـاس اين    . ي بر سر آن اختلاف نظر دارنـد       صراحت و به طور جد    
 را الهـي ـ شـرعي يـا ذاتـي ـ عقلـي در نظـر بگيـريم، ديـدگاه عدليـه و اشـاعره از             ح و ذمخود مد

 ذاتـي ـ عقلـي،    ذم الهي ـ شرعي و عدليه به مدح و  اشاعره به مدح و ذم. گردد ايز مييكديگر متم
ا بايـد ديـد كـه منظـور هـر دو گـروه از ايـن تعـابير چيـست؟ در ايـن قـسمت از                 ، ام دهند  رأي مي 

هـاي عدليـه       اشـاعره و پـس از آن بـه بررسـي نظريـه             ة نخـست بـه بررسـي نظري ـ       پژوهش حاضـر،  
  .پردازيم  مي

   فرمان الهي اشاعرهةنظري. 1. 2

يكي از معاني حسن و قبح كه از ميان عالمان مسلمان، اشاعره بر آن اصرار دارند و آن را تـابع شـرع يـا               
لِ فاعـل يـا   تحقاق مدح فوري و ثـواب مؤج ـ ناي اس و قبح ـ به ترتيب ـ به مع  حسندانند،  فرمان الهي مي

؛ 282تفتـازوني، ص (باشـد  لِ فاعـل، در حكـم و پيـشگاه خداونـد مـي         ذم فوري و عقاب مؤج ـ    استحقاق  
  .)345؛ لاهيجي، ص230، صلأسماءاشرح سبزواري، 

اين معنا از حسن و قبح از نگاه اشاعره، امري فراطبيعـي، فرابـشري و فـرا عقلـي اسـت و عقـل                            
تواند در اين باره داوري كنـد و پـيش از          فرمان الهي مي   و فقط ي در اين مورد را ندارد       توان داور 

حدودي پيچيـده بـه   سخن اشاعره تا . ورود فرمان الهي و پس از آن، حسن و قبحي در كار نيست           
تـري   توان به درك روشـن      رسد و خالي از ابهام نيست، بنابراين با توجه به مطالب زير، مي              نظر مي 

  : نظريه نائل آمداز اين
كنـد، در پيـشگاه    دهـد يـا تـرك مـي        اشاعره معتقدند برخي از افعالي كه انسان انجام مـي         .     الف

 اين گونه افعال، نـزد خداونـد و بـر اسـاس فرمـان               ةخداوند، ممدوح يا مذموم است و انجام دهند       
 اسـت ـ نـه افعـال      افعـال بنـدگان  ة فوري دارد و از آنجا كه بحث دربارذمالهي، استحقاق مدح و 

خداوند كه فراتر از داوري ما قرار دارند ـ استحقاق ثواب يا عقاب مؤجل را نيـز بايـد بـر مـدح و      
  . ياد شده بيفزاييمذم
ي پـس از  از ورود فرمان الهـي اسـت و عقـل حت ـ        كنند كه اين استحقاق، پس        اشاعره تأكيد مي      

 خداونـد، هرگـاه بخواهـد       زيـرا . نـدارد ورود فرمان الهي نيز تـوان فهـم چنـين حـسن و قبحـي را                 
 عـدل و ظلمـي را كـه    تـي تواند متعلق فرمان خود را از حيث حسن و قبح دگرگون سـازد و ح       مي
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بـا تغييـر فرمـان الهـي، حـسن و قـبح نيـز دگرگـون خواهـد           . فهمد نيز دگرگون سـازد      عقل ما مي  
  .)282تفتازوني، ص(شد
 و ثـواب و عقـاب   ذم مـدح و    حسن و قبح  ـةجاعل و آفريننداز نگاه اشاعره نه تنها فرمان الهي، . ب     

بنـابراين اشـاعره، فرمـان      . )283، ص همـان ( است بلكه حسن و قبح، چيزي جز امر و نهي الهـي نيـست               ـ
اي كـه حيثيـت    داننـد بـه گونـه    داننـد بلكـه آن را جاعـل نيـز مـي      الهي را فقط كاشف حسن و قبح نمـي    
تـوان گفـت، فرمـان الهـي بـه جعـل        خواهد بود و بـه تعبيـري مـي   جاعليت و كاشفيت فرمان الهي يكي      

 ( حــسن و قــبح در مقــام ثبــوت و هــم كاشــف آن در مقــام اثبــات اســتةواحــد و بــسيط هــم آفريننــد
  .)235، صعبدالعال

ي حـسن و قـبح نـسبي و     تنها حسن و قبح ذاتـي ندارنـد، حت ـ     از نظر اشاعره، افعال انسان نه     . پ      
اي در ذات، اعتبـارات        عبارت ديگر، افعال انسان هيچ جهت محسنه و مقبحـه          به. قياسي نيز ندارند  

يا در قياس با نتايجي كه ممكن است در برداشته باشـند، ندارنـد و جـز امـر و نهـي خـدا، مـدح و                
  .)228-229جويني، ص(ي در كار نيستذم
  :اين ديدگاه به چند نكته، اشاره دارد    

 و حـسن كنند كه چه نسبت يـا تمـايزي ميـان ايـن امـور ـ        ق تعيين نمياشاعره به طور دقي .     الف
 و ثـواب و عقـاب ـ وجـود دارد؟ همـين طـور، تعيـين        ذم، خود مـدح و  ذمقبح، استحقاق مدح و 

كنند كه آيا خود فعل نيز مانند فاعل، استحقاق ياد شده را دارد يا فقط فاعل است كـه چنـين              نمي
يك فعل، خاصيتي كه مؤثر در استحقاق اسـت، موجـود نباشـد،            استحقاقي را دارد؟ اگر در ذات       

آورد؟ منظـور مـا ايـن        چگونه ارتكاب يا تركِ آن فعل، چنان استحقاقي را براي فاعل به بـار مـي               
اي كه به خـاطر آن، فرمـان الهـي      و قبح ذاتي عيني داشته باشد به گونهحسننيست كه خود فعل،   

را فرض بگيريم، همان ديدگاه عدليه خواهد بود كـه پـس   كه اگر چنين چيزي  صادر شده باشد ـ  
گيـرد و   ق مـي الهي، نخست بـه فعـل تعل ـ  از اين خواهد آمد ـ بلكه مقصود اين است كه آيا فرمان  

گـردد    استحقاق ميكند و به تبع آن، فاعل هم متعلق فرمان الهي و واجد آن را واجد استحقاق مي   
 است و به تبع آن، فعـل هـم متعلـق فرمـان الهـي و واجـد       ق نخست فرمان الهي، فاعليا اينكه متعل 

  گردد؟ استحقاق مي
اند و علاوه بـر آن    اشاعره، گرفتار خلط مبحث ـ ميان مقام ثبوت و اثبات ـ شده  رسد به نظر مي    

اند، نسبت دقيقي ميان فعل و فاعل به دست دهنـد و شـايد دليـل آن، ايـن باشـد كـه آنـان          نتوانسته



 �٨

شـمارند و انـسان را        داننـد بلكـه آن را فعـل خداونـد مـي             ان را فعل واقعي او نمـي      اغلب، عمل انس  
بنابراين اگر عنوان فعل و فاعل را بر انـسان و اعمـال او              . )206، ص همان(دانند نه فاعل    كاسب مي 

اطلاق كنند، معناي حقيقي فعل و فاعل، مراد آنان نيست بلكـه مقـصودشان، كـسب و كاسـب يـا        
  .ستاكتساب و مكتسب ا

 و حـسن و  ذمابهام ديگر نگرش اشاعره، عدم تعيين نسبت دقيق ميـان امـر و نهـي، مـدح و          . ب    
 را پـسند و ناپـسند بـودن    ذم و مـدح و  ذمممكن اسـت حـسن و قـبح را همـان مـدح و      . قبح است 

، 7 را علائـم الهـي  ذم و مدح و ذمچيزي نزد خداوند بدانيم و امر و نهي الهي را كاشف از مدح و            
عـاي اشـاعره اسـت زيـرا، در     ، چنين چيزي، بر خـلاف اد     رسد  به نظر مي   و قبح بدانيم، ولي      حسن

 فـرع بـر ايـن اسـت كـه فعـل،          ـذماين صورت، پسند و ناپسند بودن چيزي نزد خداوند ـ مـدح و   
  .فاعل يا هر دو، واجد خصوصيات حسن و قبح در عالم نفس الأمر باشند

 يكي بدانيم و آنهـا را بـه پـسند و ناپـسند بـودن نـزد خداونـد تفـسير         ذماگر حسن و قبح را با مدح و       
، مـستقل از  ذم حسن و قبح يـا مـدح و    كنيم و امر و نهي الهي را كاشف از آنها بدانيم، در اين صورت،         

ايـن احتمـال   . مانـد  مقام اثبات و داراي مقام ثبوت هستند ولي ديگر نقشي براي فعل و فاعـل بـاقي نمـي              
 نـه   داننـد و فقـط خداونـد  ـ     اشاعره سازگار باشد، زيرا آنان، انسان را فقط كاسـب مـي  ةنظريتواند با  مي

، القـضاء و القـدر  ؛ 9، صةـالمطالـب العالي ـ فخـر رازي،  (داننـد  انـسان ـ را فاعـل حقيقـي فعـل انـسان مـي       
ز  اين برداشت، اين است كه حسن و قـبح را قـالبي بـدانيم كـه ا          ةلازم. )178؛ علوي عاملي، ص   231ص

  .گردد جانب خداوند بر اندام فاعل يا فعل تحميل مي
 را به معناي امر و نهي الهـي فـرض كنـيم،          ذم و مدح و     ذماگر حسن و قبح را به معناي مدح و              

در اين صورت نه تنها فعل و فاعل واجد حسن و قبح واقعي نيستند بلكه پسند و ناپسند بـودن نـزد            
ي نقش كاشفيت نيز ندارند بلكه ابزاري براي حثّ و           الهي حت  ز منتفي است و امر و نهي      خداوند ني 

  . باشند تحذير مي
 براي حسن و قبح در نظر نگيرنـد و تنهـا    اگر اشاعره هيچ مقام ثبوتي ـ خواه الهي يا ذاتي  ـ  .     پ

معيار حسن و قبح چيزي، امر و نهي الهي باشد، آيا خود امر و نهي الهي في نفـسه داراي حـسن و          
ا عقـل اسـت يـا بـاز هـم امـر و نهـي الهـي را كاشـف          ه ـد و اگر چنين اسـت آيـا كاشـف آن      ان  قبح
گـردد و اگـر     امر و نهي، چيزي واجد اوصاف حسن و قـبح مـي  ةدانند؟ همين طور آيا به وسيل   مي

  چنين است آيا كاشف اين حسن و قبح عقل است يا باز بايد سراغ شرع برويم؟
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 لزومي وجود   ةميان افعال و نتايج احتمالي مترتب بر آنها رابط         ديگر اين است كه آيا       ةلئ مس .ت    
  دارد يا خير؟

ي ميـان افعـال بـا    ها ـ حت ـ  آن  لزومي ميان افعال با نتايجةپاسخ بر مبناي اشاعره اين است كه رابط    
، 319، صشـرح الأسـماء  سـبزواري،  ( وجـود نـدارد    و ثـواب و عقـاب  ـ  ذمحسن و قـبح، مـدح و   

  ؟)163جرجاني، ص
به اين معنـا كـه   . گرا معتقدند  شرعي نانتيجه نگري الهي  ـ     در حقيقت اشاعره به يك نوع تكليف

مـان گونـه كـه    ات، صـفات نفـساني و اعمـال انـسان مترتـب نيـست و ه      ر ني ـاي لزوماً ب ـ  هيچ نتيجه 
 و  تتوانـد در پرتـو ني ـ        ايجاد كند، مـي    ت، صفات نفساني و افعال را در انسان       تواند، ني   خداوند مي 

 و ثـواب و عقـابي را بـراي همـان شـخص      ذمعملكرد شخص الف، عمل، صفت نفساني، مدح و      
ي خداونـد  واهـد ـ در نظـر بگيـرد و بـه طـور كل ـ      الف يا براي شخص ب ـ هر كـدام كـه خـدا بخ    

تواند، محسن و مسيئ را نيز از حيث احسان و اسائه و از حيث مجازات به جاي يكديگر قـرار                      مي
  .)207، صالاقتصاد في الاعتقادغزالي، (ر اين كردار الهي نيز وجود ندارددهد و هيچ منعي د

  :توان اين گونه بيان كرد  ديدگاه اشاعره را ميةخلاص    
ـ حسن و قبح در اصل به نيت انسان از حيث موافقت با اراده و رضايت الهي يا مخالفت بـا آن                          

  .گيرد ق ميطابقت با فرمان تشريعي الهي تعل مو به تبع آن به عمل انسان از حيث مطابقت و عدم
ت و عمل انسان نيز در اختيار انسان نبوده و در حقيقت حسن و قبح نفس الامري مـستقل از       ـ ني 

بنابراين، حسن به معناي ممدوحيت چيـزي نـزد خداونـد    .  الهي است، ندارندةآنچه در علم و اراد    
معناي مذموميت چيزي نزد خداوند و تعلق عقـاب بـه     و تعلق ثواب به آن در فرمان الهي و قبح به            

  .آن در فرمان الهي است
 مستقل از خواسـت و فرمـان الهـي ندارنـد و     ذمـ اشيا ـ از جمله افعال ـ حسن و قبح به معناي مدح و       

 از نگاه دين و فقط تابع خواست الهي اسـت و كاشـف آن مـدح و          ذمحسن و قبح هم به معناي مدح و         
ي پس از ورود فرمـان الهـي ـ     هيچگونه اداركي در اين باره ـ حت ن الهي و شرع است و عقل هم فرماذم

 لزومي وجـود نـدارد ـ نفـي ملازمـه عقلـي ميـان حكـم         ةيعني ميان فرمان الهي و حكم عقل رابط. ندارد
  ).163مظفر، ص(تواند يك مبحث اصولي ـ كلامي باشد عقل و حكم شرع كه مي

اند كه مقام ثبـوتي بـراي حـسن و     ايم، اگر چه اشاعره مدعي استنباط كرده چنين  ه  ما از ديدگاه اشاعر       
 آنـان، مقـام ثبـوت را همـان الهـي بـودن و          رسـد   به نظر مي  قبح غير از امر و نهي الهي وجود ندارد ولي           
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عمـل  اند اين معنـا را بـه روشـني بيـان كننـد و در                دانند ولي عملاً نتوانسته     مقام اثبات را شرعي بودن مي     
 مـسئله مهـم و      .)79-80، ص مسئلة بايـد و هـست     جوادي،  (اند  دچار خلط ميان مقام ثبوت و اثبات شده       

امـا   .تواند معاني مختلف داشته باشـد        اشاعره مي  ةپاياني اين است كه الهي و شرعي بودن در نظري         
 كه مربـوط  رسد اشاعره، الهي بودن را به مقام ثبوت حسن و قبح ـ در مقابل ذاتي بودن  به نظر مي

به مقام ثبوت از ديدگاه عدليه است ـ و شرعي بودن را به مقام اثبات ـ در مقابل عقلـي بـودن كـه      
  .مربوط به مقام اثبات از ديدگاه عدليه است ـ در نظر دارند

   حسن و قبحة نظريات عدليه دربار2. 2

بح به معنـاي مـدح و        حسن و ق   ةبار توضيح داده شد كه اختلاف نظر عدليه و اشاعره در         ) 2(پيشتر
اگر بخواهيم صور مختلف مسئله حسن و       . را بيان كرديم  ) 1. 2(همچنين ديدگاه اشاعره    .  است ذم

 زيـر را  ةهـاي شـش گان ـ    را از حيث مقام ثبوت و اثبات، بيان كنيم، فرض  ذمقبح به معناي مدح و      
  :خواهيم داشت

  .ها شرع باشد شند و راه كشف آنحسن و قبح اموري واقعي ولي وابسته به خداوند با. الف     
  حـسن و قـبح امـوري واقعـي ولـي مـستقل از خداونـد ـ و مربـوط بـه افعـال ـ باشـند و راه             . ب     

  .ها عقل باشد كشف آن            
  .ها عقل باشد حسن و قبح، اموري واقعي و وابسته به خداوند باشند و راه كشف آن. پ     
  عــي و مــستقل از خداونــد ـ و مربــوط بــه افعــال ـ باشــند و راه      حــسن و قــبح، امــوري واق. ت     

  .ها شرع باشد كشف آن          
  . و قبح از حيث مقام اثبات و ثبوت يكي باشند و به معناي امر و نهي الهي باشندحسن. ث     

  8.حسن و قبح از حيث مقام اثبات و ثبوت يكي باشند و به معناي امر و نهي عقل باشند.    ج 
  : بندي كرد توان اين گونه تقسيم  ياد شده ميةگان هاي شش متكلمان مسلمان را با توجه به فرض

بنـدي ث دارد   بندي الف هستند ولي سخن آنان ظهور در صـورت  وادار صورتة ه  اشاعر َ.    الف
  9.تر باشد بندي الف دقيق  همان صورترسد به نظر ميكه 

بندي ب هستند اند ـ هوادار صورت  افراطي ـ كه از عدليهةمعتزل.     ب.  
هاي ب و ت هستند بندي اند ـ هوادار تلفيق صورت  اعتدالي ـ كه از عدليهةمعتزل.     پ.  
هـاي الـف و ب يـا تلفيـق الـف، ب،       بنـدي  اند ـ هوادار تلفيـق صـورت    اماميه ـ كه از عدليه .     ت  

  10.پ و ت هستند          
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بندي ج دانست ولي اين ديـدگاه قابـل قبـول             ه را هوادار صورت   ممكن است بتوان برخي عدلي        
نظـر   هـاي مـا وارد باشـد ـ صـرف      اگر از ايراد جعل اصطلاح ـ كه ممكن است بـر بررسـي    .نيست

  :في كنيمهاي ياد شده را اين گونه معر  يه توانيم نظر كنيم، مي
ناميم گرا مي  نانتيجه فرمان الهي يا تكليف نگري شرعية اشاعره را نظريةنظري.     الف.  

11.ناميم نگري عقل گرايي افراطي مي  معتزله افراطي را تكليفةنظري.     ب  
12.ناميم  گرايي اعتدالي مي نگري عقل  معتزله اعتدالي را تكليفةنظري.     پ  
13.ناميم نگر مي نگري عقل گرايي جامع  اماميه را تكليفةنظري.     ت  

گـاهي از حيـث معتزلـي يـا امـامي بـودن       ) ب، پ و ت(هـاي يـاد شـده     ريهقابل توجه اينكه نظ       
بندي ياد شده بيشتر بر اساس نظر غـالبي اسـت كـه ميـان اغلـب آنـان                ولي تقسيم  يابند،تداخل مي 
تنهـا راه  عقل  و قبح ذاتي دارند و حسن عدليه بر سر اينكه برخي افعال،   ةدر ضمن هم  . رواج دارد 

 حسن و قبح ذاتي ـ عقلي  ةتوان نظري اين اتفاق نظر عدليه را مي. ر دارندكشف آنهاست، اتفاق نظ
اصـرار بـر داوري در بـاب        . رود  اي عدليه به شـمار مـي         پايه ةبه حساب آورد كه در حقيقت، نظري      

افعال اختياري هر شخص عاقل ـ خواه واجب يا ممكن ـ فقط بر اساس ذاتي ـ عقلي بـودن حـسن      
. نگـري افراطـي يـا حـداكثري بنـاميم       تكليـف ةبر آن داشت تا آن را نظري ـ   ما را   ) ب(و قبح افعال    

 بنيادي آنان   ةهاي واقعي يا فرضي كه ممكن است بر نظري          بست  برخي از عدليه، براي رهايي از بن      
پ و  ( ديگـر آنـان      ةاند كه منشأ دو نظري      وارد باشد، تغييرات و اصلاحاتي را در اين نظريه پذيرفته         

بـوده و كاشـف ايـن گونـه       ن نگرش كه حـسن و قـبح، ارزشـمندي ذاتـي اشـيا             اي. شده است ) ت
عدليه دست كم حسن و قبح ذاتـي ـ   . ها، عقل است، ديدگاه پايه يا بنيادي عدليه است ارزشمندي

 و قبح در مقام ثبوت چـه ارتبـاطي بـا افعـال     حسنا در اينكه    ي را در برخي امور قبول دارند ام       عقل
  :كنيم د كه آنها را به شرح زير بيان ميدارند، اختلاف نظر دارن

  ، شـرح الأسـماء   سـبزواري،   (برخـي معتقدنـد حـسن و قـبح مربـوط بـه ذات افعـال اسـت                 .    الف 
  ).318             ص

  برخــــي معتقدنــــد حــــسن و قــــبح از صــــفات حقيقــــي موجــــود در افعــــال ناشــــي  . ب     
  .)همانجا(شود مي           

     ولـي بـراي   ،شـود  ح از صفات حقيقـي موجـود در افعـال ناشـي مـي      برخي معتقدند فقط قب   . پ      
  .)همانجا(كند حسن يك فعل، نفي صفت قبح از آن، كفايت مي           
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ــه صــفات حقيقــي موجــود در آنهــا     . ت      ــا ب ــه ذات افعــال ي ــبح، ب ــد حــسن و ق     برخــي معتقدن
  .)همانجا(آيد افعال به دست ميمربوط نيست بلكه حسن و قبح از وجوه و اعتبارات             

 بيـان شـد، اكنـون نوبـت     ذم حسن و قـبح بـه معنـاي مـدح و          ةديدگاه اشاعره دربار  ) 1. 2(رتپيش    
 عدليه است كه نخست سه ديدگاه عدليه و پس از آن معاني ذاتـي و                ةهاي سه گان    بررسي ديدگاه 

شرعي بودن حسن و قبح كـه  بر خلاف معاني الهي و     . كنيم  عقلي بودن حسن و قبح را بررسي مي       
است، ذاتي و عقلي بودن حسن و قبح، بـه     شده  بررسي  ) 1. 2( اشاعره   ة نظري ةبه عنوان زير مجموع   

اكنـون بـه بررسـي سـه     . گيرند مورد بررسي قرار مي  ) 3(مستقل قسمتجهت اهميت آنها در يك      
  .پردازيم  ميذمديدگاه عدليه در باب حسن و قبح به معناي مدح و 

  
  

   افراطية ديدگاه معتزل1 . 2 . 2

 گرايـي افراطـي يـاد شـد، بيـشتر درميـان معتزلـه       نگري عقل اين ديدگاه كه از آن با عنوان تكليف     
اين نظريه ـ فارغ از هر نسبتي كه ممكـن اسـت ميـان امـوري از قبيـل افعـال، حـسن و         . رايج است

 افراطـي از عقـل، تأكيـد    ةقبح، ذاتيت و عقلانيت و ثواب و عقاب، وجود داشته باشد ـ بـر اسـتفاد   
 افعال را دارد، خـواه ايـن   ةبر اساس اين نظريه، عقل آدمي توان ادراك حسن و قبح هم     . ورزد  مي

  .)همانجا(الوجود الوجود صادر شوند يا از واجب افعال از شخص عاقل ممكن
 ـ خـواه   كنـد كـه نـه تنهـا افعـال اختيـاري انـسان بلكـه افعـال الهـي           اين نظريه، همچنين بيان مي    

هـا و احكـام ارزشـي كـه خـود بـه اخلاقـي و غيـر                    تكويني يا تشريعي و تشريعي هم خواه گـزاره        
ها و احكام تجويزي كه باز هم به اخلاقـي و غيراخلاقـي تقـسيم                 شوند يا گزاره    اخلاقي تقسيم مي  

ل مـورد   عق ـةشوند و البته بيشتر، احكام ارزشي و تجويزي اخلاقي مراد است ـ نيز بايد به وسيل  مي
بنابراين نه خداوند در جعل و آفرينش حسن و قـبح اشـيا ـ    . داوري ارزشي و تجويزي قرار گيرند

هـاي   از جمله افعال اختياري ـ نقشي دارد و نه فرمان الهي چيـزي جـز تأكيـد يـا تأييـدي بـر يافتـه        
  .عقلي خواهد بود

كويني و تـشريعي خـويش، تـابع      معناي اين استنباط معتزله اين است كه خداوند نيز در فرمان ت               
كند و خداونـد كـاري را انجـام نمـي      گيري و رفتار مي  و قبح عيني و ادراك عقلي، تصميم     حسن

حال اگر خداوند، فعل يا حكمـي صـادر   . دهد مگر در چارچوب حسن و قبح ذاتي ـ عقلي افعال  
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 غـو، بيهـوده و ضـد    عقل نباشد، آن فعل يا حكم اساسـاً ل ةكند كه قابل ادراك و تشخيص به وسيل  
ا از آنجا كه خداوند عالم، قادر و خيرخواه مطلق است كار لغو و بيهوده اخلاقي ـ قبيح ـ است، ام  

كـشف  ؛ 108، صانوار الملكوت في شـرح اليـاقوت  حليّ، (دهد و ضد اخلاقي ـ قبيح ـ انجام نمي  
ر برخـي از  ا اگ ـهـايي دينـي موافـق عقـل باشـند ام ـ        زه آمـو  ةپس بايـد هم ـ   . )230-231، ص المراد
هاي ديني در ظاهر چنان به نظـر برسـند كـه گويـا حـسن و قبحـشان قابـل اثبـات و ادراك              آموزه

حنافاخوري و خليـل    (عقلي نيست، بايد آنها را تأويل كرد، تأويلي كه با عقل آدمي سازگار باشد             
  .)134جر، ص

  :شود  چند نكته از اين ديدگاه استنباط ميرسد به نظر مي
توانـد از سـويي مؤيـد و     نجا كه دين مـي   ا از آ  آيد ام   لال اخلاق از دين لازم مي     اينكه استق نخست  

 عقل و فطرت بـشر از خـواب غفلـت باشـد و از            ةهاي عقلاني و اخلاقي و بيداركنند       د آموزه مؤك
 وعد و وعيد و ثواب و عقاب، آرامش روحي انـسان را در پـي داشـته باشـد،                ةسويي با طرح مسئل   

ني و اخلاقي بشر مدد برساند ولي به هر حال هم مقام ثبوت حـسن و قـبح                  تواند به حيات عقلا     مي
  .و هم مقام اثبات آنها مستقل از خدا و شرع است

هاي ديني اسـت    اي از آموزه    گرايي افراطي در بخش عمده       اين ديدگاه، تأويل   ةم اينكه لازم      دو
هايي مانند    رداند، چنانكه آموزه  گ  تا جايي كه بسياري از آنها را از محتواي ظاهري خود خالي مي            
  .)164-165اشعري، ص( است توزين اخروي اعمال، معراج جسماني، كرام الكاتبين انكار شده

   اعتدالية ديدگاه معتزل2. 1. 2

ايم تا تمايز آن را از ديـدگاه   نگري عقل گروي اعتدالي ذكر كرده اين ديدگاه را با عنوان تكليف     
ــ حـسن و قـبح را    )1. 1. 2(اين ديدگاه نيز ـ مانند ديدگاه پيـشين   . اشيمافراطي ياد شده نشان داده ب

. آورد داند ولي علاوه بر عقل، شرع را نيز كاشف آنها بـه شـمار مـي         اموري مستقل از خداوند مي    
الأمري هستند و در واقعيت خـارجي خـود    در اين نگرش برخي از افعال، واجد حسن يا قبح نفس     

ة ا آگاهي ما از اين حسن و قبح يا از سوي عقـل يـا از ناحي ـ                واهند بود ام  خالي نخ از حسن يا قبح،     
، ةشـرح الأصـول خمـس ـ     عبـدالجبار،    ؛119 -125بـن ملاحمـي، ص      ا( كنـد   ق پيـدا مـي    شرع، تحق 

طبق ايـن ديـدگاه، آگـاهي عقلانـي     . )46 ـ  47شرح نبراس الهدي،  ص  سبزواري،؛ 18،  220ص
شـود،   اند مربوط مـي   از افعالي كه واجد حسن و قبح ذاتينسبت به حسن و قبح، بيشتر به آن دسته 
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اگر چه برخي از افعالي كـه حـسن و قـبح اقتـضايي يـا اعتبـاري دارنـد نيـز در همـين راسـتا قـرار                    
گيرند، ولي آگاهي شرعي ما نسبت به حسن و قبح، بيشتر به آن دسته از افعال كه واجد حسن                     مي

، اگر چه ممكن است بخشي از افعالِ داراي حسن و           شودمياند، مربوط     و قبح اقتضايي يا اعتباري    
  :توان اين گونه بيان كرد  اين ديدگاه را ميةخلاص .قبح ذاتي را در همين راستا به شمار آورد

  .حسن و قبح مربوط به افعال و مستقل از خداوند هستند. الف     
  .بت به حسن و قبح باشندتوانند از منابع شناخت ما نس عقل و شرع ـ هر دو ـ مي. ب     

  . اند و گاهي نامعلوم حسن و قبح افعال به صورت تفصيلي يا اجمالي، گاهي براي عقل معلوم. پ     
  توانــد كاشــف حــسن و قــبح بــه صــورت تفــصيلي يــا اجمــالي  شــرع ـ ماننــد عقــل ـ مــي    . ث     

  .)همانجا(باشد           
تفصيل، كاشف حسن و قبح است، داوري نهـايي         ي آنجا كه شرع به صورت اجمال يا         حت.     ت  

كنـد و هـم كاشـف حـسن و قـبح       با عقل است، زيرا شرع هم اعتبار خود را از عقل دريافـت مـي              
  .براي عقل است

  نگري اماميه  ديدگاه جامع3. 1 . 2

اين ديدگاه، بيشترين طرفداران خود را در ميان اماميه يا حكمـا و عرفـا ـ خـواه از اماميـه يـا اهـل         
در اين ديدگاه به همة ابعاد مسئلة حسن و قبح عنايت شده است، زيـرا هـم بـه مقـام     . نت ـ دارد  س

بـر  . ثبوت ـ خواه ذاتي يا الهي ـ و هم به مقام اثبات ـ خـواه عقلـي يـا شـرعي ـ توجـه شـده اسـت           
اساس اين نگرش، انسان مظهر اسماء و صفات الهي و خليفه اوست كه بر صـورت الهـي آفريـده                    

). 88-93جـامي، ص (باشد  اسماء الهي را ـ به صورت دفعي يا تدريجي ـ دارا مي  ةت و همشده اس
بنابراين عقل انسان و شرع الهي در كشف اشيا و افعال از حيث حـسن و قـبح توافـق دارنـد، زيـرا             

ها فرستاده است، يكي پيامبر باطني كه عقـل اسـت و ديگـري،      خداوند دو گونه پيامبر براي انسان     
راغـب  (انـد و پيـامبر بـاطني اسـاس و پيـامبر ظـاهري بنِـاء اسـت                     اهري كه رسـولان الهـي     پيامبر ظ 

برخي از اماميه نـه     ). 8 -10 ؛ قبادياني، ص   455، ص   اسرار الحكم   سبزواري،   ؛207اصفهاني، ص   
اينـان  . ورزند تنها بر ملازمة حكم عقل و شرع تأكيد دارند بلكه بر يگانگي عقل و شرع اصرار مي        

اد به آيات قرآن ـ فطرت را همان عقل به حساب آورده و كسي را كـه اهـل تعقـل نباشـد      ـ با استن
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اسـرار  سبزواري،  ؛   118آملي، ص   (اند  شعور محسوب كرده    در زمرة كافران و موجودات غير ذي      
  ) . 455ص ،الحكم

  :اين ديدگاه بر مدعيات زير استوار است
 خداونـد و مظهـر اسـماء و صـفات           ةخليف ـانسان بر صورت الهـي آفريـده شـده اسـت و             . الف      

پس آنچه انـسان از جهـت       .  حقايق را از جانب خداوند دريافت كرده است        ةاوست كه مفهوم هم   
كنـد، نـدارد، زيـرا آنچـه را      كند، منافاتي با آنچه خداوند از طريق شرع بيان مـي    عقلي ادراك مي  

ند بر عقل آدمـي عرضـه داشـته         تر، خداو   كند، همان است كه پيش      خداوند از طريق شرع بيان مي     
  . است

شـود، در عـين حـال كـه      صفات و لوازم هر موجودي كـه از جانـب خداونـد آفريـده مـي     . ب      
پـس حـسن و قـبح بـه عنـوان صـفات و             . باشد  منسوب به آن موجود است، منسوب به خدا نيز مي         

، در پيـشگاه خداونـد نيـز     در عين حال كه به خود آن اشيا و افعال نسبت دارند        لوازم اشيا و افعال،   
  .اند حسن و قبح

  .مند است عقل همان فطرت است كه هر انساني از آن بهره. پ     
شويم كه اين نگرش، انـسانيت انـسان را بـه عقـل و كمـال عقـل را بـه شـرع                        در پايان، يادآور مي   

ي از  حكم به حاجتمندي خود عقل به شرع و عجز و ناتواني عقول بـشر             . )121آملي، ص (داند  مي
؛ سـبزواري،  120، صهمـان (ادراك برخي امور، نيز اعتراف و حكم صادر از جانـب عقـل اسـت        

هـاي ادراكـي وسـيعي دارد كـه از         بنابر آنچه گفته شد، عقل حـوزه       ).453-454، ص اسرارالحكم
جمله آنها، ادراك حسن و قبح افعال و نقش آنها در سعادت و شقاوت بشر است خواه اين نفـش    

  ). 183-192انصاري، ص(14. صورت مستقيم يا به واسطه شرع دريافت كندرا خود عقل به

  معناي عقلي و ذاتي بودن حسن و قبح . 3

بيان كـرديم و گفتـيم كـه از         ) 3. 2. 2 و   2. 2. 2 و   1. 2 . 2(هاي    تيتر ذيلنظريات عدليه را    ) 2. 2(پيشتر  
، وجـه مـشترك سـه      مـسئله انـد و همـين   نظر آنان برخي افعال داراي حـسن و قـبح ذاتـي ـ عقلـي     

 ةاگر چه تا حدودي معناي ذاتيت و عقلانيت حسن و قبح در سـه نظري ـ              . ديدگاه عدليه بوده است   
برد رو مراد عدليـه از كـا      ) ذاتيت و عقلانيت  ( اين واژه    ة است ولي هنوز دربار    شدهياد شده معلوم    
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ت و پس از آن به بررسـي        در اين فصل، نخست به بررسي معناي عقلاني       . آنها ابهاماتي وجود دارد   
  .پردازيم معناي ذاتيت مي

   معناي عقلي بودن حسن و قبح1. 3

 دو معنا بـراي عقلـي   رسد به نظر ميمنظور از عقلي بودن حسن و قبح و مراد عدليه از آن چيست؟            
  :توان در نظر گرفت كه حدودي در آثار عدليه قابل رديابي است بودن حسن و قبح مي

  ان مدرك و كاشف حسن و قبح عقل به عنو1. 1 . 3

  گردد كه  يكي از معاني عقلي بودن حسن و قبح به مقام اثبات و ادراك حسن و قبح بر مي
در اين صورت، عقلي بودن، مقابل شرعي بـودن و بـه معنـاي اسـتقلال عقـل در ادراك و اثبـات                       

افعـال  ، يعني عقل هم شأن حكايتگري از حـسن و قـبح             )44مطهري، ص (حسن و قبح افعال است    
 افعال را به عنوان حقايقي عيني كه مربـوط بـه افعـال              ذمدر عالم واقع دارد يعني استحقاق مدح و         

كنـد و هـم شـأن داوري دارد يعنـي پـس از ادراك اسـتحقاق عينـي افعـال، بـه                       است، ادراك مي  
ي اگـر عقل ـ . پردازد داوري ارزشي اخلاقي و در نتيجه به داوري تجويزي اخلاقي درباره افعال مي           

  :عقل در نظر بگيريم ون زير را براي ئتوانيم، ش بودن حسن و قبح را به اين معنا بدانيم، مي
اند كه منجـر بـه ايجـاد بازتـابي در عقـل بـه نـام           حسن و قبح، اموري واقعي و موجود در افعال        . الف      

  .روند مار مي عقلاني معلول حسن و قبح واقعي افعال به شذمشوند، بنابراين مدح و   ميذممدح و 
 و قبح واقعي افعال را ادراك كنـد و ايـن ادراك را در قالـب مـدح و     حسنتواند  عقل مي. ب      
 كه داوري ارزشي اخلاقي اسـت، بـه داوري تجـويزي        ذمدهد و پس از آن مدح و           نمايش مي  ذم

  .پردازد  ـ مي اخلاقي ـ بايد و نبايد
 افعال را به صورت اجمـال يـا تفـصيل ـ خـواه      عقل توان ادراك حسن و قبح واقعي برخي. پ     

  .پيش از ورود شرع يا پس از آن ـ دارد
عقل توان ادراك حـسن و قـبح برخـي افعـال را از حيـث وجـوه و اعتبـارات بـه صـورت                    . ت      

  .اجمالي يا تفصيلي ـ خواه پيش ورود شرع يا پس از آن ـ دارد
ا به صورت اغلب اجمالي و گاهي تفـصيلي ـ   عقل توان ادراك حسن و قبح برخي افعال ر. ث     

  15.خواه پيش از ورود شرع يا پس از آن ـ دارد

  عقل به عنوان جاعل و موجد حسن و قبح .  2.  1. 3
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م واقـع از حـسن و قـبح         معناي ديگر عقلي بودن حسن و قبح اين است كه بگـوييم افعـال در عـال                
سـازد و بـه عبـارت     ه حسن يا قـبح متـصف مـي   ا اين عقل است كه برخي از افعال را ب   اند، ام   خالي

از اين ديدگاه   . دارد   را روا مي   ذمديگر، عقل نسبت به برخي افعال، مدح و نسبت به برخي ديگر،             
  .ياد كرد» تحسين و تقبيح عقلي«توان با عنوان  مي
منظور از تحسين و تقبيح عقلي اين است كه حسن و قـبح بـا افعـال ـ از حيـث ذات يـا صـفات            

هايي هـستند     اند، قالب    يكي ذمـ نسبتي ندارند بلكه مفاهيم حسن و قبح كه در اينجا با مدح و                اهنآ
توان مطابقت افعال بـا بعـد فطـري ـ ملكـوتي،       اين نگرش را مي. پوشاند كه عقل بر اندام افعال مي

عد عقلانـي  بنابراين اگر فعلي مطابق ب. )24، 28-31، 46-47سبحاني، ص(علوي يا عقلاني ـ ناميد 
ة تطبيـق   مطابقـت بايـد از واژ  ةدر حقيقت به جـاي واژ . باشد، حسن و اگر مطابق نباشد قبيح است       

مـي  ح خارجي ـ براي افعال اسـت ولـي دو   نوعي نقش ـ حسن و قب گوياي لي استفاده كرد، زيرا او
 بـراي  اين است كه تحسين و تقبيح، قالب تحميلي عقل بر اندام افعـال اسـت بـدون اينكـه       گوياي  

  16.افعال از حيث حسن و قبح واقعي، نقشي لحاظ گردد
گونـه   ي اين برداشت از عقلانيت ايـن اسـت كـه بـدون قائـل شـدن هـيچ         ايراد جد  رسد  به نظر مي  

تواند برخي افعال را حسن و برخـي ديگـر را قبـيح بـه حـساب                  نقشي براي افعال، عقل چگونه مي     
ديگر را مذموم و در نهايت، برخي را جـايز و برخـي          آورد و در نتيجه، برخي را ممدوح و برخي          

  ديگر را ممنوع بشمارد؟
اگر كسي چنين برداشتي از عقلانيت داشته باشد در حقيقـت، ذاتـي بـودن را بـه معنـاي عقلـي                     

  17.بودن و تأكيدي بر آن دانسته و معنايي جداي از عقلانيت براي آن در نظر ندارد
قيـد و شـرط ـ      از عقلانيت، اين است كه تحسين و تقبـيح را فرمـان بـي    اعتقاد به اين معناةلازم    

مطلق ـ عقل بدانيم بدون اينكه حسن و قبح واقعي براي افعال در نظر بگيريم يا به نتايج حاصل از   
رسـاند كـه      گرا مـي    اعمال توجه داشته باشيم و اين ما را به يك نوع تكليف نگري عقلاني نانتيجه              

ه خواهد بود با اين تفاوت كه آنجا فرمان مطلق الهي معيار بـود و اينجـا فرمـان                   اشاعر ةمشابه نظري 
توانـد    اي ميان مردم حاكم نباشد، هـر كـس مـي            مطلق عقل، ولي اگر اصول و قواعد شناخته شده        
  18.كند، دست به هر كاري بزند با توسل به اينكه عقلش چنين و چنان، حكم مي

   ذاتي بودن حسن و قبح.2. 3
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بـراي ذاتـي بـودن، تفـسيرهاي       حـسن و قـبح چيـست؟    ة ذاتـي در مـسئل     ةعدليه از كـاربرده واژ    مراد  
  .كنيم ها را در زير بررسي مي متعددي قابل ارائه است كه برخي از آن

  ذاتي بودن به معناي عقلي بودن.  1. 2. 3

  شت از ظاهر اين بردا. قلي بودن و تأكيدي بر آن باشدـناي عــتواند به مع يــودن مــي بــذات
حـسن و قـبح يـا تحـسين و          «،  »تحـسين و تقبـيح عقلـي      «،  »حسن و قبح عقلي   «عبارات عدليه مانند    

 ذاتـي و عقلـي بـا هـم بـه كـار       ةزيرا گاهي واژ. تواند به دست آيد مي» تقبيح ذاتي يا عقلي ـ ذاتي 
 دو ذكـر  رسد هم معنا يا تأكيدي بر يكديگرنـد و گـاهي هـم يكـي از ايـن            به نظر مي   روند كه   مي
 در  در اين صورت هر معنايي براي عقلي بودن       . رسد به ديگري نيازي نيست      كه به نظر مي   شودمي

  .نظر بگيريم، ذاتي بودن هم به همان معناست

  ذاتي مقابل شرعي.  2. 2. 3

نيازي عقل از شرع، در ادراك حسن و قبح افعـال    ذاتي به معناي استقلال و بي      ةگاهي مراد از واژ   
ايـن مطلـب را از   . ينجا ذاتي بودن عين عقلي بودن نيست، بلكه صفت عقلي بودن است  در ا . است

 و اين همان چيـزي اسـت كـه    19.توان به دست آورد   مينبراس الهدي   عبارت حكيم سبزواري در     
  .)44مطهري، ص(كنند ياد مي» مستقلات عقليه«از آن با عنوان 

  ذاتي مقابل الهي.  3. 2. 3

ا بـه احتمـال زيـاد،        ام ـ 20دهنـد    به نفي مقام ثبوت از حـسن و قـبح رأي مـي             اعرهرسد اش   به نظر مي  
.  و قبح، اموري عيني ولي وابسته به خداوند هستند نه وابسته بـه افعـال  حسنمرادشان اين است كه    

يعني، به مقام ثبوت اعتقاد دارند ولي ثبـوت         . الهي همين است  ة  بنابراين منظور آنان از كاربرد واژ     
به عبارت ديگر حسن و قبح همان پسند و ناپسند بودن خداوند نسبت به امور اسـت                 . الهي نه ذاتي  

پـس بايـد   . توانيم به دسـت آوريـم   كه اين پسند و ناپسند بودن را از طريق فرمان تشريعي الهي مي   
اند و تا صـفتي در فعلـي       مراد عدليه از ذاتي بودن، اين باشد كه افعال في نفسه، واجد حسن و قبح              

ي ـ خـواه از سـوي خداونـد يـا از سـوي       ذمناميم در كار نباشد، مدح و را حسن يا قبيح ميكه آن 
ي فرمـان يـا امـر و نهـي الهـي هـم بـه ميـان         گيـرد و حت ـ  بـه آن افعـال، صـورت نمـي    عقل ـ نسبت  

  ).125ابن ملاحمي، ص.: ؛ رك162مظفر، ص(21آيد نمي
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  ذاتي مقابل غريب.  4. 2. 3

شـود   ي است كه به طور مستقيم ـ لذاته ـ ملحق به موضـوعي مـي    گاهي منظور از ذاتي، عرض ذات
. گوينـد    آن، بررسي علمي به عمل آوريم و مقابل آن را عرض غريـب مـي               ةخواهيم دربار   كه مي 

به عبـارتي، ذاتـي بـودن       . اند كه شايد مراد عدليه همين معنا از ذاتي بودن باشد            برخي احتمال داده  
ــي     ــستقيم و ب ــروض م ــت از ع ــارت اس ــط عب ــم وارد     ةواس ــك عل ــوع ي ــر موض ــه ب ــي ك  عرض

 ولي اين معنا از حـسن و قـبح هـم بـه احتمـال زيـاد،                  ،)323، ص شرح الأسماء سبزواري،  (شود  مي
  .)همانجا(مراد عدليه نيست

  ذاتي مقابل عرضَ يا عرَضي.  5. 2. 3

رح ات خمس يا ايساغوخي مط ـ مفهومي يك ماهيت ـ كه در باب كلي ذاتي مقابل عرَضي، به جزء
ــي    ــد اســت ـ م ــاساســاسطوســي، (گوين ــي . )129-132؛ رازي، ص21-23، صالاقتب ــثلاً وقت م

، محمول هر سه جمله بـه       »انسان حيوان است، انسان ناطق است و داريوش انسان است         «گوييم    مي
 و دوم، قـوام بخـش مفهـوم         ل   او ةمحمـول جمل ـ  . رونـد   به شـمار مـي    » جنس، فصل و نوع   «ترتيب  

ماهيـت  .  و محمول سوم نيز مقوم مفهوم موضوع يا ماهيت داريوش اسـت موضوع يا ماهيت انسان  
حتـي  . ر نيستانسان بدون مفاهيم حيوان و ناطق و ماهيت داريوش، بدون مفهوم انسان، قابل تصو           

 بدون تحقق عيني حيوانيـت و ناطقيـت و تحقـق عينـي داريـوش، بـدون            ق عيني ماهيت انسان   تحق
 ولي آنچه در ذاتي بـاب       )46-47سينا، ص ابن(ن، محال است  ق عيني انسانيت در خارج از ذه      تحق

. ق خـارجي آنهـا    ي انسان و داريوش است نه بحث تحق       ايساغوجي مطرح است، بحث ماهيت ذهن     
 اين اسـت    پرسشحال  . توان جاي محمول و موضوع را تغيير داد         در قضاياي باب ايساغوجي، مي    

ست؟ معمولاً سـه ويژگـي عمـده بـراي ذاتـي       كه آيا ذاتي بودن حسن و قبح افعال از همين قبيل ا           
  :گيرند باب ايساغوجي در نظر مي

   بدون تصور ذاتي، قابل تصور نيست؛ماهيت. الف     
  شوند؛ اتيِ آن به يك علت محقق ميماهيت و ذ. ب     
  طوسـي ،   ( تفكيك ماهيت از ذاتي هم در مقام ثبـوت و هـم در مقـام اثبـات محـال اسـت                    . پ      

  .)40 ـ 41، ص1ج ، رح الاشارات و التنبيهاتش           
    دهنـد  پردازند، همـين معنـا از ذاتـي بـودن را بـه عدليـه نـسبت مـي                  اشاعره وقتي به نفي حسن و قبح مي           

  .)370شهرستاني، ص ؛ 14، ص المستصفي في اصول الفقهغزالي، (
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ق و كـذب را بـدون تـصور    توانيم صد اند كه ما مي اشاعره بر اساس سه ويژگي ياد شده مدعي           
  .)372ص  شهرستاني،(پس حسن و قبح ذاتي افعال نيستند. حسن و قبح، تصور كنيم

 ،گر حسن و قبح را ذاتي باب ايـساغوجي بـدانيم، سـخن نـاموجهي نگفتـه باشـيم             رسد ا   به نظر مي  
در ري از حيوانيـت و ناطقيـت را   كـه تـصو  زيرا بسياري از مردم، تصوري از انسان دارند بـدون اين     

يجـوز التفـاوت فـي العلـوم لتفـاوت          «: معناي انسان لحاظ كرده باشند و بـه تعبيـر خواجـه طوسـي             
يعنـي تـصورات متفـاوتي كـه مـردم از يـك ماهيـت             . )239، ص كشف المـراد  حليّ،  (»التّصورات

بنـابراين  . دارند ممكن است ديدگاه آنان را در برداشتي كه از يك قضيه دارند، متفاوت بگردانـد   
ت و ضـعف تـصوراتي   ـ با توجـه بـه شـد    ترين بديهيات  يه كه احتمال تشكيك در بديه  گون  همان

كه ما داريم ـ وجود دارد، احتمال تشكيك در معناي انسان ـ به عنوان مثال ـ نيز وجود دارد ولـي     
صدق و كذب بـا حـسن و قـبح،          ة  هاي ذاتي در رابط     از آنجا كه دست كم ويژگي اول از ويژگي        

 حسن و قبح پذيرفت، اگـر چـه   ةاست بتوان اين معنا از ذاتي بودن را در مسئلمنتفي است، مشكل   
جـوادي،  (انـد  شود، قدماي عدليه ـ بيـشتر معتزلـه ـ همـين معنـا از ذاتـي را در نظـر داشـته          گفته مي

  .)80، ص"نظرية اخلاقي قاضي عبدالجبار"

  ذاتي مقابل غيري.  6. 2. 3

ب برهـان مطـرح شـده اسـت و آن را بـديهي يـا       گاهي مقصود از ذاتـي، چيـزي اسـت كـه در بـا            
اي اسـت كـه       مفهوم انسان بـه گونـه     » انسان ممكن است  «گوييم    مثلاً وقتي مي  . گويند  ضروري مي 

توانـد،   كند، بدون نياز بـه چيـزي بيـرون از مفهـوم انـسان، مـي       وقتي عقل ـ ذهن ـ آن را تصور مي  
ا نـه فقـط   نـاي اسـتقلال عقـل اسـت، ام ـ    بـه مع ذاتي در اينجا نيز  . صفت امكان را از آن انتزاع كند      

ايم، بلكه استقلال از هر چيزي بيرون از خود عقـل يـا    بيان كرده) 2. 2. 3(استقلال از شرع كه پيشتر    
اگر ذاتي بودن را به معنـاي اسـتقلال   . بيرون از مفهوم انسان يا بيرون از عقل و مفهوم انسان هر دو     

نيازي عقل از اموري ماننـد فرهنـگ، انفعـالات            ا به معناي بي   توانيم اين استقلال ر     عقل بدانيم، مي  
سـينا معتقـد اسـت     زيرا ابـن   ،سينا رأي داده باشيم   به حساب آوريم تا مقابل ديدگاه ابن      ... نفساني و 

... بداهت عقلاني يك چيزي به اين است كه عقل مستقل از فرهنگ جامعه يا انفعالات نفـساني و              
البتـه برخـي    .له حسن و قبح اخلاقي، عقل چنـين اسـتقلالي نـدارد        چيزي را ادراك كند و در مسئ      

معتقدند كه بديهي بودن چيزي براي عقل بـه ايـن معنـا نيـست كـه عقـل، از امـور ديگـر كمـك                        
  .)322، پاورقي، صشرح الأسماءسبزواري، (نگيرد
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آنجـا  اند مقـصودشان از ذاتـي بـودن چيـست و از      شود كه عدليه تصريح نكرده گاهي گفته مي     
اند و بر يكـي از ايـن دو، تـصريح     كه آنان متوجه دو معناي ذاتي ـ باب ايساغوجي و برهان ـ بوده  

نظريـة اخلاقـي قاضـي      "جـوادي،   (اشـد هـا، مرادشـان نب      اند، احتمال دارد، هيچكدام از ايـن        نكرده
آيـد كـه     ولي از ظاهر سخن برخـي عدليـه ـ ماننـد خواجـه طوسـي ـ بـر مـي         )79، ص"عبدالجبار

ــت   مر ــان اســـ ــاب برهـــ ــرورت بـــ ــداهت و ضـــ ــين بـــ ــي، همـــ ــان از ذاتـــ ــي، (ادشـــ   حلـّــ
عا وجود دارد كه مراد عدليه از ذاتيت، همين ذاتي بـاب     در ضمن، اين اد    .)329، ص المرادكشف

هــاي بــاب  از ويژگــي) پ. ب ( كــه در دو ويژگــي)147-148حــائري يــزدي، ص(برهــان اســت
  .ايساغوجي، مشترك است

  ساوقت حسن با وجود و قبح با عدمذاتي به معناي م.  7. 2. 3

اگر كـسي حـسن و   . گاهي منظور از ذاتي بون به معناي مساوقت يك چيز نسبت به ديگري است    
قبح را به معناي ممدوحيت و مذموميت نزد عقلا حـساب كنـد، در حقيقـت، حـسن و قـبح را بـه                       

ه حـساب آورده  مندي از جهت وجوه و اعتبارات نفـس الامـري افعـال ب ـ             معناي سودمندي و زيان   
است، اما اگر حسن را به معناي خير بودن و قبح را به معناي شر بودن لحاظ كند به مساوقت خير                      
با وجود و شر با عدم رأي داده است و اين مساوقت را ذاتـي بـودن حـسن و قـبح بـراي وجـود و                      

  ).322، پاورقي، صشرح الأسماءسبزواري، (.گوييم عدم مي
  

  گيرينتيجه

   افعـال خداونـد و هـم انـسان ـ يـا هـر        ةتـوان هـم بـه حـوز     ظر عدليه، حسن و قبح را مـي از ن . 1    
  موجــود عاقــل ديگــري ـ تعمــيم داد، در حــالي كــه اشــاعره هيچكــدام از معــاني و مــصاديق         
  .دانند  افعال خداوند جاري نميةحسن و قبح را در حوز      
   خـواه ذاتـي    ه عقلـي يـا شـرعي ـ و مقـام ثبـوت  ـ      حسن و قبح را از حيث مقام اثبات ـ خـوا   . 2    

   ةاگـر اشـاعره مقـام ثبـوت الهـي را بپذيرنـد نظري ـ      . توان تقسيم كرد يا الهي ـ به چهار قسم مي       
 ــ            آنــان حــسن و قــبح ةآنــان حــسن و قــبح الهــي ـ شــرعي خواهــد بــود و اگــر نپذيرنــد نظري
   الهـي بـودن افـزوده گـردد بـه همـان معنـاي        شرعي خواهد بود كه در اين صـورت اگـر قيـد                
  .شرعي بودن است      
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  نگـري    آنـان، تكليـف    ةاگر عدليـه فقـط مقـام ثبـوت ذاتـي و اثبـات عقلـي را بپذيرنـد، نظري ـ                         
  گــروي افراطــي اســت و اگــر مقــام ثبــوت ذاتــي و اثبــات عقلــي و شــرعي را بپذيرنــد،   عقــل      
  رايي اعتدالي اسـت و اگـر مقـام ثبـوت ذاتـي و الهـي و مقـام        گ  نگري عقل    آنان تكليف  ةنظري      
  نگـر     گرايـي جـامع     نگـري عقـل      آنـان، تكليـف    ةاثبات عقلي و شرعي را با هم بپذيرند، نظري ـ              
  .نگري عقلي ـ شرعي است يا تكليف      
ــورت   . 3     ــسلمان ص ــان م ــدگاه    عالم ــبح در دي ــسن و ق ــي از ح ــدي دقيق ــه    بن ــود ارائ ــاي خ   ه
  :باشد هاي ديدگاه آنان به شرح زير مي اند و ابهام نكرده         

  ؛ تعريف دقيق از حسن و قبحةعدم ارائ: الف         
  ؛ تعريف دقيق از الهي، عقلي، شرعي و ذاتي بودنةعدم ارائ: ب         
  .عدم تفكيك ميان مقام ثبوت و مقام اثبات حسن و قبح: ج         

   تلاش شـده اسـت، تفـسيرهاي احتمـالي از معـاني حـسن و قـبح، الهـي،                   در پژوهش حاضر   . 4    
  شــرعي، عقلــي و ذاتــي بــودن و نيــز مقــام ثبــوت و اثبــات حــسن و قــبح مــورد بازكــاوي و          
  .بندي جديد و گاهي مورد نقد و بررسي قرار گيرند صورت         

  
  توضيحات 

  واضـح اسـت   . گيـرد ه و هـم شـيعه را دربرمـي    بنابراين عدليه عنوان عامي است كـه هـم معتزل ـ          . 1
  ، امامـت ميـان آنـان وجـود دارد    ة تفـسير ايمـان و مقول ـ  ةهاي مهمي به ويژه در بـار    كه اختلاف     
 .ندا حسن و قبح به نام عدليه معروفةلئ اما با توجه به اشتراك ديدگاه آنان در مس   

 .  333 ـ 366 هولمز، ص ؛41 ـ 55ص گنسلر، : .نگري رك  آگاهي بيشتر از معاني نسبيبراي. 2

  تواننـد معيـار     انـد و مـي      هر كـدام از غـرض شخـصي، نـوعي و عمـومي از جهـاتي قابـل جمـع                   . 3
ــد ولــي بــه نظــر مــي     حــسن و قــبح بــه معنــاي مــدح و ذم    رســد، ظــاهر ســخن   نيــز قــرار بگيرن

  ددي در ايـن    هـاي متع ـ    عدليـه ديـدگاه   .  نظـر قـرار داده اسـت           متكلمان، غـرض عمـومي را مـد       
  اي كـه تفـسيرهاي آنـان از هـر سـه غـرض گـاهي چنـان اسـت كـه معيـار                         باره دارند بـه گونـه         

 .گيرد قرار مي    مدح و ذم  

ــه    آگــاهي بيــشتر از نتيجــهبــراي. 4   ،  اخــلاقةمبنــاي فلــسفگرايــي، ســودنگري و اقــسام آن دو ب
 . مراجعه شود267 ـ 298هولمز، ص     
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  دهـيم ايـن اسـت كـه           و قبح را به آثار اشـاعره ارجـاع مـي           حسنعناشناسي از   دليل اينكه، اين م   . 5
   ولـي   ،شـوند    مـي  بحـث حـسن و قـبح بـه معنـاي مـدح و ذم              عدليه معمولاً به طور مستقيم وارد           
ــراي اينكــه اثبــات      ــا عدليــه، درســت تقريــر نــشده اســت،    كننــد محــلاشــاعره ب ــان ب ــزاع آن    ن
  انـد و خـود عدليـه هـم ضـمن اينكـه اغلـب بـر          ه  و قبح ارائـه كـرد     حسنهايي براي     بندي  تقسيم    
 .دهند بندي را به اشاعره نسبت مي سر معاني ياد شده با اشاعره اتفاق نظر دارد اين تقسيم    

  علامه مجلسي، اسـم نفـس را مـشترك لفظـي بـين امـور مختلـف از جملـه، نفـس ناطقـه آدمـي، ذات                 . 6
 .داند شيئي و فعل شئ مي    

  انــد كــه   ـ احتمــال داده  252، ص  اخــلاقةفلــسف از جملــه محمــد رضــا مدرســي در  برخــي  ـ . 7
 . علائم عقلي براي حسن و قبح ذاتي افعالهستند، اما علائم حسن و قبح ذممدح و     

  هاي ياد شده به حضر عقلي به دست نيامده است بلكـه بـا توجـه بـه برداشـتي اسـت كـه                          فرض. 8
ــوان از خــلال  مــي     ــه دســت آورد  ت ــسلمان ب   در ضــمن صــورتبندي ج را . ســخنان متكلمــان م
   بــه التحــسين و التقبــيح العقليــينتــوان از برخــي عبــارات آقــاي جعفــر ســبحاني در كتــاب  مــي    
 .دست آورد    

  ا كـلام آنـان ظهـور در       اعره، صـورتبندي الـف بـوده اسـت، ام ـ         دليل اينكه احتمـالاً منظـور اش ـ      . 9
   تفكيــك مقــام ثبــوت و اثبــات بــراي آنــان بــه ةايــن اســت كــه اولاً مــسئلصــورتبندي ث دارد     
  ثانياً به جهت همـان عـدم تمـايز ميـان مقـام اثبـات و ثبـوت،                  . صورت جدي مطرح نبوده است        
  هـاي آنـان، بـه ظـاهر چنـين بـه        ثالثـاً از نوشـته  . ناخواسته، كلام آنان به آن سو قابل تفسير است           
  تــر بــه نظــر   الــف معقــولةباشــد اگــر چــه گزينــ» ث«قــصودشان گزينــه رســد كــه م نظــر مــي    
  .رسد مي    
  هـاي الـف، ب، پ و ت تفـاوتي            بنـدي   هاي الـف و ب بـا تلفيـق صـورت            بندي  تلفيق صورت . 10
 .ندارد    

   بــه ، الهــي ـ شــرعي حــسن و قــبح اســت  ةافراطــي بــودن ايــن ديــدگاه بــه جهــت انكــار جنبــ. 11
ــه     ــدح و   گون ــه م ــستقل از     ذماي ك ــي م ــبح عين ــسن و ق ــابع ح ــال را ت ــه افع ــسبت ب ــد ن    خداون
ـــخ     ـــداوند و فـ ـــرمان شـ ـــرع را تـ ــد و جهــت  ابع حكــم عقــل آدمــي از هــر حيــث مــي  ــ   دان



 ٧�

نگري اين است كه ما اساساً وظيفه داريم به مقتضاي حكم عقل عمل كنيم فارغ از هـر                  تكليف    
 . ممكنةنتيج

  ه از اين جهت اسـت كـه حـسن و قـبح را امـوري مـستقل از خداونـد                     اعتدالي بودن اين نظري   . 12
  نگـري   دانـد ولـي دو راه ـ عقـل و شـرع ـ بـراي كـشف آنهـا قائـل اسـت و جهـت تكليـف              مي    
  اعتدالي ايـن اسـت كـه ميـان حكـم عقـل و فرمـان الهـي نـوعي همـاهنگي وجـود دارد خـواه                              
 .اي را نيز لحاظ كنيم يا نكنيم نتيجه    

  جامع يا كامل بودن اين ديدگاه به اين جهت است كـه هـم بـه مقـام ثبـوت ـ خـواه ذاتـي يـا          . 13
  الهــي ـ و هــم بــه مقــام اثبــات ـ خــواه عقلــي و شــرعي ـ توجــه دارد و در حقيقــت نــه تنهــا             
  درصدد تلفيق ذاتي با الهـي و عقلـي بـا شـرعي اسـت بلكـه درصـدد اثبـات يگـانگي ذاتـي بـا                               
   اشـاعره، تمـايزي   ة پيـشين عدليـه و نظري ـ  ة و با شرعي اسـت و بـرخلاف دو نظري ـ     الهي و عقلي      
  دانـد و     ميان ذاتي بـا الهـي و عقلـي بـا شـرعي قائـل نيـست يـا در نهايـت آنهـا را سـازگار مـي                                
  نگري جامع آن اين است كه عـلاوه بـر توجـه بـه حكـم عقـل و شـرع، مـصالح                         جهت تكليف     
 .گيريم  ميو مفاسد را نيز در نظر    

  ا يـك   رسـد ام ـ    يگانـه بـه نظـر مـي       ) 2 . 1. 2 (اين ديدگاه تا حدود زيـادي بـا ديـدگاه پيـشين           . 14
  در ) 2 .1. 2(يـابي اسـت، زيـرا در آنجـا        قيقي ميان ايـن دو ديـدگاه قابـل رد         تفاوت ظريف و د       
  از نهايت تمايز و شـايد تعارضـي ميـان حكـم عقـل و شـرع پيـدا شـود و عقـل چيـزي مـستقل                           

  عقــل بــا شــرع يگانــه و حكــم آنــان ) 3 . 1. 2(ا در اينجــا     شــرع و داور نهــايي خواهــد بــود امــ
ــود و تمــايز و          ــوق خــدا و حكــم آن، حكــم شــرع خواهــد ب ــود و عقــل مخل   يكــي خواهــد ب

 .عارض ميان خالق و مخلوق و حكم عقل و شرع در ميان نيست    ت

   عقلــي ة دربــار46، ص شــرح نبــراس الهــدينــد حكــيم ســبزواري در برخــي آثــار خــود مان. 15
   ةـو المــراد بعقليتهمــا أنّــه يمكــن أن يعلــم الممدوحيــ«: بــودن حــسن و قــبح چنــين گفتــه اســت    
  ، و إن لـم يـرد مـن الـشّرع أمـر أو نهـي فيهمـا، أو        ةـ الـنفس الأمري ـ ةـ أو المذمومي  ةـالنفس الأمري     
ا تفـصيلاً أو اجمـالاً،        ةـقبح ـ أو الم  ةـ المحـسن  ةـيمكن أن يعلـم الجه ـ            بعـد ورود الـشّرع فيهمـا امـ
ا ةـبأن يلعم أنهّ لو لم يكن فـي الفعـل المـأمور بـه جهـة محـسن                  ة أمـر بـه و لـو لـم يكـن جهـ ـ      لمـ
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   ةـفــي المنهــي عنــه لمــا نهــي عنــه، و إن لــم يعلمهمــا بخــصوصهما، و الأحكــام الــشرعي ة    مقبحـــ
   دارد 319، ص شــرح الاســماءكــيم ســبزواري مــشابه ايــن عبــارت را در ح. »ةـكواشــف العقليــ    
  آن نوشــته اســت، عبــارت شــرح الأســماء را پــس از شــرح نبــراس الهــديولــي از آنجــا كــه     

   مـــواردي را كـــه مـــا در معنـــاي عقلـــي بـــودن ةا در عـــين حـــال همـــتـــر اســـت امـــ   جـــامع  
 .توان از عبارت وي استخراج كرد ايم، مي در مقام ادراك و اثبات حسن و قبح آورده    

ــي . 16 ــسير را م ــن تف ــاب     اي ــبحاني در كت ــر س ــاي جعف ــخنان آق ــوان از س ــيح  ت ــسين و التقب   التح
  به دسـت آورد اگـر چـه عبـارات وي مختلـف اسـت ولـي                  24،  28-31،  46-47، ص   العقليين    
 .آورد گر حسن و قبح واقعي افعال به شمار مي گاهي نيز عقل را حكايت    

  آيـد كـه      ، ايـن گونـه بـر مـي        127، ص   الإشـارات و التنبيهـات    از عبارت ابـن سـينا در كتـاب           .17
  ةضــميم... اگـر امـوري ماننــد فرهنـگ، ديــن و انفعـالات نفــساني ماننـد دلــسوزي، خجالـت و          
  كنـد و     عقل شوند، عقـل حكـم بـه حـسن و قـبح افعـالي ماننـد راسـتگويي و دروغگـويي مـي                           

  سـينا  رسـد ابـن     بـه نظـر مـي     . دروغگويي در واقع هـيچ حـسن و قبحـي ندارنـد            راستگويي و        الا
 .در اينجا ميان عقل عملي و نظري، تمايزي قائل نشده است    

  عقلــي بــودن، بــسته بــه اينكــه اشــاعره چــه نــسبتي ميــان الهــي و شــرعي بــودن حــسن و قــبح  . 18
  اگـر الهـي بـودن و شـرعي بـودن بـه       مـثلاً  . توانـد معـاني ديگـري نيـز داشـته باشـد            اند، مي   قائل    
  توانــد بــه معنــاي ذاتــي بــودن و در نتيجــه، مقابــل الهــي و   يــك معنــا باشــند، عقلــي بــودن مــي    
 .شرعي بودن باشد    

   مـن الـشّرع أمـر       ]للفعـل [و إن لـم يـرد       « عبـارت    46، ص   شرح نبـراس الهـدي    حكيم سبزواري در    . 19
  .را آورده است» أو نهي    
ــدالكريم. 20 ـــ شهرســتاني در عب ــم الكــلام ةنهاي ــي عل ــدام ف ــه صــراحت 370 ـ   373، ص الاق   ، ب
  كند كه حسن و قبح از ديدگاه اشاعره چيزي جـز امـر و نهـي الهـي نيـست ولـي بـاز                          اعلام مي     
  هم به طور دقيق معلوم نيست كـه آيـا امـر و نهـي الهـي كاشـف رضـايت و كراهـت الهـي بـه                                
  داننـد و بـه هـر     ا فقط همـين امـر و نهـي تـشريعي را حـسن و قـبح مـي       اند ي عنوان حقايقي عيني     
  تواند ناظر بـه مقـام ثبـوت ذاتـي در مقابـل ثبـوت الهـي باشـد               حال ذاتي بودن از نظر عدليه مي          
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  و اين در صورتي است كه اشاعره مقـام ثبـوت الهـي را چيـزي مـستقل از مقـام اثبـات شـرعي                    
 .به حساب آورند    

ــاب   از ع. 21 ــضي در كت ــريف مرت ــارت ش ــدين  ب ــول ال ــي اص ــص ف ــي310، ص الملخ ــوان  ، م   ت
سن فـرع   حـسن ذاتيت را ناظر به صفات عيني افعال دانست، زيرا معتقـد اسـت قـبح قبـيح و                   حـ
 .وجود صفاتي حقيقي در افعال است تا از يكديگر متمايز شوند    

  منابع

ــدر،    ــيد حي ــي، س  ــآمل ــوار الحقيق ــوار الطرةـان ــ و اط ــشريع ةـيق ــرار ال ــس ، 2چ، ةـ و اس ــم، مؤس    ةق
  .1385فرهنگي و نشر نور علي نور،     

  ، تحقيــق از مجتبــي زارعــي، قــم، بوســتان  الاشــارات و التنبيهــاتبــن عبــداالله، ســينا، حــسينابــن
  .1381    كتاب، 

  ة، بــه تحقيــق و مقدمــكتــاب الفــائق فــي اصــول الــدين الــدين،  ابــن ملاحمــي خــوارزمي، ركــن
   ايــران، ة پژوهـشي حكمــت و فلــسف ةرد مادلونــگ و مــارتين مكـدرموت، تهــران، مؤســس ويلف ـ    

    1386.  
  ، ةـ العــصريةـبيــروت، المكتبــ، 2 ج،مقــالات الاســلامييناشــعري، ابوالحــسن علــي بــن اســماعيل، 

  .ق1419    
  .1385قم، منشورات بيدار، ، 3چ، ائرينمنازل السانصاري، ابواسماعيل عبداالله، 

  قـم، منـشورات الـشريف      ،  4ج،  شـرح المقاصـد   سعد الدين مسعود بن عمر بـن عبـداالله،          تفتازاني،  
  . ق1409الرضي،     

   ايــران، ة حكمــت و فلــسفةتهــران، مؤســس، 2چ، نقــد النــصوصجــامي، عبــدالرحمن بــن احمــد، 
    1381.  

  . ق1419، ةـالعلمي، بيروت، دارالكتبشرح المواقفجرجاني، علي بن محمد، 
  .1375 علميه قم، ة، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوز بايد و هستةمسئل جوادي، محسن،

  ، مجلــة علمــي پژوهــشي دانــشگاه قــم، قــم، "نظريــه اخلاقــي قاضــي عبــدالجبار" ،____________ 
  .1386، 33 ةشمار    

  . ق1405، ةـ الكتب الثقافيةـ، بيروت، مؤسسالإرشادجويني، ابوالمعالي عبدالملك، 



 ٧٧

ــدي   ــزدي، مه ــائري ي ــاوش، ح ــي   ك ــل عمل ــاي عق ــس ه ــران، مؤس ــات  ة، ته ــات و تحقيق    مطالع
  .1361فرهنگي،     

  .1363قم، بيدار، ، 2چ، انوارالملكوت في شرح الياقوتحليّ، حسن بن يوسف، 
  .1371قم، شكوري، ، 2چ، كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد ،____________ 

  ، 7چ عبدالمحمـد آيتـي،   ة، ترجم ـاسـلام تـاريخ فلـسفه در جهـان    جـر،  الليـل  خخوري و  الفـا حنـا 
  .1383تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،     

  بيـروت، دارالكتـاب العربـي،    ، 2چ،  القـضاء و القـدر    الدين محمد بن عمر بـن حـسين،           رازي، فخر 
  . ق1414    

  .1378، قم، منشورات الشريف الرضي، لالمحص ،____________ 
  . ق1407قم، منشورات الشريف الرضي، ، 9ج، ةليـالمطالب العا ،____________ 

  .1386قم، منشورات بيدار، ، 4چ، شرح الشمسيهالدين محمد بن محمد،  رازي، قطب
  ، قــم، منــشورات ة الــي مكــارم الــشريعـةالذريعـــراغــب اصــفهاني، ابوالقاســم حــسين بــن محمــد، 

  .1373الشريف الرضي،     
  . ق1420 امام صادق، ة، قم، مؤسسالتحسين و التقبيح العقليينسبحاني، جعفر، 

  .1383، قم، انتشارات مطبوعات ديني، اسرار الحكمسبزواري، ملاهادي، 
  .1375تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ، 2چ، شرح الأسماء ،____________ 
  .1384، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، شرح نبراس الهدي ،____________ 

  ، تهـران، مركـز نـشر دانـشگاهي،         الملخـص فـي اصـول الـدين       سين،  شريف مرتضي، علي بـن ح ـ     
    1381.  

  .بي تانا، بي ، قاهره، دام في علم الكلام الاقةنهايـشهرستاني، محمد بن عبدالكريم، 
ــسين،    ــد ح ــيد محم ــايي، س ــرآن  طباطب ــسير الق ــي تف ــزان ف ــس ، 2، چ1، 5ج، المي ــروت، مؤس    ةـبي

  . ق1422الأعلمي للمطبوعات،     
  .1368قم، صدرا، ، 6، چ2ج، اصول فلسفه و روش رئاليسم ،_________ ___

  .ق 1427 نشر اسلامي، ةقم، مؤسس، 2، چ1، 2ج، ةـالحكمةـ نهاي،____________ 



 ٧٨

  تهـران، انتـشارات دانـشگاه تهـران،     ، 5چ، اسـاس الإقتبـاس  طوسي، محمد بـن محمـد بـن حـسن،      
    1376.  

   جـا،   بـي ، 5جحمـد، المغنـي فـي ابـواب التوحيـد و العـدل،       عبدالجبار، ابوالحسن عبـدالجبار بـن ا      
  .تانا، بيبي    

  . ق1412، ةـ وهبةـقاهره، مكتب، 3چ، ةـشرح الأصول الخمس ،____________ 
  ، لبنـان، دار هجـر للنـشر و توزيـع،          التكليـف فـي ضـوء القـضاء و القـدر          عبدالعال، احمد بن علي،     

  . ق1417    
  .ق1396حيدري، چاپ جا، بيلطايف غيبيه، مد بن زين العابدين، ميرسيد احاعلوي عاملي، 

  . ق1432، مصر، چاپ بولاق، المستصفي في اصول الفقهغزالي، ابوحامد محمد بن محمد، 
  . ق1421 الهلال،  ةـ، بيروت، مكتبالاقتصاد في الاعتقاد ،____________ 

  .1382تهران، اساطير، ، 2چ، وجه دينقبادياني، ناصر خسرو، 
  .1385 حميده بحريني، تهران، آسمان خيال، ة، ترجمفلسفة اخلاقهري، . گنسلر، جي

  . ق1372، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، گوهر مرادلاهيجي، عبدالرزاق، 
  . ق1429، بيروت، دار احياء التراث العربي، 58ج، بحارالانوارمجلسي، محمد باقر، 
  .1371هران، سروش، ، ت اخلاقةفلسف  مدرسي، محمدرضا،

  .1370قم، صدرا، ، 2، چ1ج، مجموعه آثارمطهري، مرتضي، 
  . تا آبادي، بي ، قم، فيروزاصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

ــراهيم،    ــن اب ــد ب ــدرا، محم ــملاص ــةـالحكم  ــةـ المتعالي ــفار الأربع ــي الأس ــةـ ف ــم، ، 6ج، ةـ العقلي   ق
  . تا منشورات مصطفوي، بي    

 .1385 مسعود عليا، تهران، ققنوس، ة، ترجم اخلاقةفلسفمباني هولمز، رابرت ال، 

 


